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   از »جهان مال من است« بگویید، تازه‌ترین 
کتابی که تصویرگری آن را به عهده داشــته‌اید و 
به مرحله نهایی داوری جوایز مختلفی ازجمله 

پکن راه‌ یافته است؟
تصویرگــری ایــن کتــاب بــه 3 ســال قبــل 
بازمی‌گــردد که از نشــر فاطمی بــا من تماس 
گرفتند. ســحر ترهنــده، مدیر بخــش کودک و 
نوجوان این مؤسسه از داستان کوتاهی گفت که 
خواهان تصویرگری من برای آن بود. راستش 
از قبــل علاقه‌مند همــکاری با این انتشــاراتی 
بودم و وقتی بحــث دعوت آنان به میان آمد؛ 
پذیرفتم. قرار شــد برای کتاب مذکور براساس 
نقشــه پیش بروم و چگونگی شــروع کار را هم 
بــه خــودم ســپردند.با اینکــه جغرافیــای من 
خوب نیست اما تلاش کردم تا از ابتدا مسیری 

مناسب را برای تصاویر انتخاب کنم.
    با نویســنده داســتان نیز همفکــری و تعامل 

داشتید؟
تــا قبــل از تحویــل اتودهــای اولیــه حتــی 
نمی‌دانســتم که تهمینه حدادی نویسنده آن 
داســتان اســت؛ خیلی تعجــب کــردم چراکه 
قبل‌تر با هدی، خواهرش همکاری مشــترکی 
داشــتم. از آن به بعــد براســاس اتودهایی که 
قبل‌تــر زده بودم و همفکری با نویســنده کار را 
جلو بردم. کار با این مؤسسه نشر تجربه بسیار 
خوبــی بــود؛ بااینکه بخشــی از کار با مشــورت 
سحر ترهنده پیش می‌رفت اما هرگز نظری را 
به من تحمیل نکرد. زمان بسیاری صرف این 
کتاب شد، بارها و بارها اتودها را اصلاح کردم و 
حتی از نو کشیدم تا به سرانجامی که مدنظرم 

بود رسید.
    اشــاره مختصری هم به داستان کتاب داشته 

باشید که تصاویر را حول آن کشیده‌اید.
ماجــرای ایــن کتــاب دربــاره پســربچه‌ای 
عاشق ســفر اســت. خیلی کتابخوان است و از 
طرفی عاشــق جهانگردی. بااین‌حال به‌دلیل 
کم‌توانی جسمی، سفرش را به شکلی متفاوت 
و با همراهی پدرش شروع می‌کند. اما اینکه او 
به چه شکل سفرش را آغاز می‌کند و... اتفاقی 
اســت که مخاطبــان آخر داســتان دربــاره‌اش 
می‌شــوند.  غافلگیــر  به‌نوعــی  و  می‌خواننــد 
قهرمان داستان پسر فلجی است که سفرهای 
او ارتباط مستقیمی با نقشه‌ای دارد که هر شب 
پدرش از روی آن داستان‌هایی برای او که روی 

تخت خوابیده می‌خواند.
    پس گذشــته از حضور جغرافیا در داســتان و 
تصاویر این کتاب، بحث مواجهه مخاطب با 
کودکی در میان است که شرایط جسمی خاصی 

دارد!
بله و همین مسأله تصویرگری این کتاب را 

برای من لذتبخش‌تر و چه‌بسا که مهم‌تر کرد.
ëë از انجــام چندبــاره برخی فریم‌هــا گفتید؛ در 

شــرایطی که متوســط پرداختی بــرای هر فریم 
حدود 350 هزار تومان اســت، برای کتابی با 20 
فریم اگر حدود 60 روز زمان صرف شــود نزدیک 
به 3 الی 4 میلیون تومان برای هرماه می‌شــود. 
جالب اســت که بــا درنظرگرفتن این مســأله 
برخی تصاویر را چند مرتبه از نو کشیده یا اصلاح‌ 

کرده‌اید!
گاهــی کار آن‌قــدر خوب پیش مــی‌رود که 
حتــی فراتــر از مباحــث مالــی در آدم شــوق 
انجام بهترین کار ایجاد می‌شــود. شما بحث 
دو مــاه را بــه میــان آوردید، اما بــرای تصاویر 
ایــن کتــاب حداقــل یــک ســال زمــان صرف 
کرده‌ام. البته همزمان پروژه‌های دیگری هم 
انجــام داده‌ام. اینگونه نبــوده که بگویم همه‌ 
وقتم را پای آن گذاشــته‌ام اما مداوم روی آن 

کارکرده‌ام.
   در شرایطی که برخی همکاران تصویرگرتان 
از تمایل بیشــتر به همکاری با ناشــران خارجی 
از جهت مســائل مالی می‌گویند پس هنوز هم 

ناشــرانی هســتند که همــکاری با آنهــا حتی در 
شرایط اقتصادی فعلی مقبول باشد؟

بلــه، البته حتــی قراردادهای این ناشــران 
هــم نیاز به بهبــود دارد و هنوز وضعیت مالی 
تصویرگــران به ســطح قابــل قبولی نرســیده 

است.
    تصویرگری‌تان برای این کتاب به چه جوایز و 

جشنواره‌هایی راه‌ یافته است؟
این کتاب به جشــنواره‌های خارجی زیادی 
راه پیــدا کــرد و در برخــی تــا داوری مرحلــه 
نهایــی هم پیش رفت. ابتدا در جشــنواره ســه 
ســالانه تالین)اســتونی( مــورد بررســی قــرار 
گرفــت؛ به‌عنوان منتخب مجلــه بین‌المللی 
»برایتنــس« بــه کاتالــوگ آن راه پیــدا کــرد و 
بعدتر هم به جوایــز دیگر و رویدادهایی نظیر 

»براتیسلاوا« هم راه یافت.
    و خودتــان فکر می‌کنید چــه ویژگی خاصی 
در تصاویر این کتاب بوده که توجه داوران چند 

جایزه خارجی را به خود جلب کرده است؟
بــه گمانــم داســتان کتــاب بی‌تأثیــر نبوده 
بویژه کــه همواره نــگاه خاصی بــه کودکانی با 
شــرایط جسمی این‌چنینی هست. من پیشتر 
هم برخی آثارم در جایزه‌های خارجی شرکت 
داده‌ شــده بودنــد؛ اما این‌قــدر موردتوجه قرار 
نمی‌گرفتنــد، بااینکه آنها هــم‌ کارهای خوبی 
بودند. اما تصاویر این کتاب به هر جشنواره‌ای 
راه‌ یافتــه یا انتخاب‌ شــده یا بــه مراحل نهایی 
داوری رفتــه اســت. از ســوی دیگــر داســتان و 
به‌تبع آن تصاویر ویژگی بین‌المللی بودن هم 
دارند. ازآنجایی‌ که شخصیت داستان به نقاط 
مختلفــی از جهان ســفر می‌کند تــاش کردم 
تصاویری که می‌کشــم به‌ ظاهر یا‌ نژاد خاصی 
محدود نشود. این مسأله هم به‌ احتمال سبب 
شکل‌گیری این شــده که مخاطب آن را کتابی 

برای همه بچه‌ها بداند.
     آغاز فعالیت جدی‌تان در این عرصه با خانه 

ادبیات همراه شد؟
قبل‌تــر از خانه ادبیــات با یک انتشــاراتی 
کار  نتیجــه  کــه  کــردم  همــکاری  اصفهانــی 
نشــد.  خــوب  دخالت‌هــا  برخــی  به‌واســطه 
می‌دانســتم ناشــر ســطح بالایــی نیســت اما 
تصــورم این بود کــه باید بالاخــره از یکجایی 
شروع کنم؛ حتی مدیرهنری نداشتند و ناشر 
به‌جــای همــه اعمال‌نظــر می‌کــرد. آخر هم 
خروجی کار خوب نشــد و دلزدگی بیشــترم را 
سبب شد. برخی مؤسسات نشر شهرستان‌ها 
حتــی مدیر هنری ندارند و ایــن تأثیر بدی بر 
خروجــی کار می‌گــذارد. بعــد ازآن برای چند 
مؤسســه دیگــر ازجمله »علمــی و فرهنگی« 
چنــد کتــاب تصویرگری کــردم کــه درنهایت 
بــه خانــه ادبیات رســیدم. اتفاقاً همــکاری‌ام 
بــا خانــه ادبیــات بــا هــدی حــدادی، خواهر 
نویسنده کتاب »جهان مال من است« شروع 
شــد. تحصیلات دوره مدرســه و دانشگاه من 
کارشناســی  دوره  و  هنرســتان  بــود؛  مرتبــط 
گرافیــک خواندم اما برای کارشناســی ارشــد 
به ســراغ صنایع‌دســتی رفتم. در آن دوره‌ای 
که تهران دانشــجو بــودم و درس می‌خواندم 
نمی‌دانم چرا فکر می‌کردم کشــف نشــده‌ام. 
آنقــدر که با ســرخوردگی زیادی بــه اصفهان 
بازگشــتم. برای چند ســالی مشغول تدریس 
شــدم، از اینکه می‌دیدم چطور دانشجوهای 
تعجــب  کارشــده‌اند  ایــن  مشــغول  خــودم 
همــان  از  کــردم،  تــاش  خیلــی  می‌کــردم. 
وقتی‌کــه فارغ‌التحصیل شــدم. شــاید تلاش 

اصولی نبوده، نمی‌دانم؛ اما جور نمی‌شد.
    چطور شــد که موفق به همکاری با ناشــرانی 
همچــون علمــی و فرهنگــی یــا خانــه ادبیات 

شدید؟
فراخــوان یــک جایــزه از ســوی انتشــارات 
علمــی و فرهنگــی مــن را به دنیــای حرفه‌ای 

جوایز خارجی فرصتی برای معرفی 
گفت‌و‌گو با هاله قربانی تصویرگر برگزیده جشنواره‌ جزیره نامی )کره(

تصویرگــری در ایران هنــر نوظهوری نیســت، بااین‌حال حدود دو دهه‌ای اســت که 
تصویرگران کشــورمان موفق به درخشــش در ســطحی جهانی و حتی کسب جوایز 
شــاخصی مانند »هانس کریســتین اندرســن« شــده‌اند. »هاله قربانی« هــم یکی از 
ایــن تصویرگران اســت که از اوایل دهه نــود کار خود را آغاز کرده و تــا به امروز افزون 
بــر تدریــس تصویرگری در دانشــگاه‌های اصفهان، موفق به کســب جوایــز داخلی و 
خارجی متعددی شــده اســت. البته او چند ســالی اســت کــه تدریس را رهــا کرده و 
تمرکز خود را بر تصویرگری کتاب‌های کودک گذاشــته اســت. رزومه کاری قربانی در 
این یک دهه با اســامی نویســندگان شــاخص گروه ســنی کودک و نوجوان همچون 
فرهاد حســن‌زاده گره‌ خــورده اســت. »جهان مال مــن« تازه‌ترین کتابی اســت که 
تصویرگری آن را برعهده داشــته، داســتانی تصویری که به جوایــز مختلفی راه‌یافته 
که از آن جمله می‌توان به »پنجمین مســابقه بین المللی کتاب‌های تصویری جزیره 
نامــی« و همچنیــن »راهیابی به نمایشــگاه براتیســاوا« و کســب عنــوان منتخب 
مجلــه بین‌المللــی »برایتنــس« و برگزیــده جشــنواره نامــی )کــره( در ســال‌جاری 
میلادی اشــاره کــرد. گفت‌وگــوی امروزمان را بــا ایــن تصویرگر جــوان می‌خوانید.

تصویرگری کشــاند. آن زمان دست به برپایی 
یکسری مســابقات تصویرگری می‌زد که برای 
دو سال در آنها شرکت کردم. در پنجمین دوره 
جایزه نفر ســوم شــدم. بعدتــر در کارگاهی که 
همین مؤسســه به تدریس کیانوش غریب‌پور 
برپا کرد شــرکت کــردم که تأثیر زیــادی بر من 
داشــت. طــی همیــن رفت‌وآمدهــا بــا هــدی 
حدادی آشنا شــدم و تصویرگری کتابش را به 
عهده گرفتم. این چند اتفاق، ورود حرفه‌ای‌ام 

به دنیای تصویرگری را رقم زد.
    به‌رغــم امــا و اگرهایــی کــه متوجــه جوایــز 
داخلی‌مــان هســت امــا ورودتــان بــه دنیــای 
رویدادهــا  همیــن  تأثیــر  تحــت  را  حرفــه‌ای 

می‌دانید؟
بله، من قبل از شــرکت در جوایز انتشارات 
علمی و فرهنگی هم خیلی تلاش کرده بودم 
امــا بی‌ســرانجام بودند. این مؤسســه نشــر نه‌ 
فقط بــرای من، بــرای بســیاری از تصویرگران 
نقش مؤثری ایفا کرده که نمی‌توانم منکر آن 
شوم. بســیاری از تصویرگران کتاب اولی از این 
طریــق وارد دنیــای کتاب شــدند و حالا خیلی 

موفق کار می‌کنند.
    از پروژه خانه ادبیات هم بگویید، در همکاری 
با این مؤسســه بوده که عکاسی را با تصویرگری 

درآمیختید؟
ماجرای این عکاســی همان‌طور که اشــاره 
کردیــد به‌همکاری با انتشــارات خانــه ادبیات 
بازمی‌گــردد؛در حیــن اتــود زدن بــرای کتــاب 
مذکــور، هدی حــدادی مدیرهنری انتشــارات 
با اینکه از رونــد کار راضی بود اما تأکید کرد که 
ســتارزاده، مدیر مؤسســه گفته بهتر اســت کار 
قــدری ایرانــی شــود. خانه‌هــا در اتودهای من 
ســقف شــیروانی داشــتند و او معتقــد بــود که 
در ایــران این‌طــور خانه‌ها نداریــم. هرچند که 
مــا در نقــاط مختلف کشــور و حتــی در تهران 
خانه‌هایــی با ســقف شــیروانی هــم داریم اما 
تصمیــم به تغییر کار گرفتــم. متعجب بودم 
که چــرا معتقدند که روح ایرانــی در تصاویرم 
نیســت. بنابراین سراغ عکاسی رفتم، دوربین 
برداشتم و به مناطق جنوبی تهران که هنوز تا 
حدی بافت قدیمی و سنتی‌شــان حفظ‌ شــده 

بود، رفتم.
     برای ایده گرفتن؟

نه، تنها به این منظور نبود. راستش بیشتر 
دنبــال اثبــات اتودهــای خــودم بــودم، بگویم 
کــه حتــی این قبیل ســقف‌ها را در تهــران هم 
داریــم؛ می‌خواســتم آنقدر عکــس بگیرم که 
اگر بعدتر گفتند فلان تصویری که کشــیده‌ای 
ایرانی نیست نمونه واقعی آن را نشان بدهم، 
البته این عکاســی‌ها تأثیــر خوبی در نگاهم به 
ادامــه کار داشــت؛ نتیجه‌اش هم موردپســند 
مدیر انتشارات و مدیرهنری قرار گرفت. از آن 
به بعد خــودم هم به انعکاس فضای واقعی 

معماری ایرانی در تصاویرم علاقه‌مند شدم.
      به چه محله‌هایی برای عکاسی رفتید؟

یکی از این محله‌ها، محدوده‌ای در خیابان 
ناصرخســرو بود که حتی بــه فریم‌های کتابم 
هــم راه یافت. بعداز این همکاری، انتشــارات 
علمی و فرهنگی تصویرگری کتاب دوجلدی را 
به من سپرد. برای تصاویر یکی از این دو کتاب 
سراغ پل مشهوری در اصفهان رفتم. در کتاب 
دیگرم از پوشــش زنــان ابیانه اســتفاده کردم. 
بعدتر خانه‌های کاشــان را کشــیدم تــا به‌مرور 
این بهره‌مندی‌ام از ویژگی‌های نقاط مختلف 

کشور به بخش مهمی از کار من تبدیل شد.
      مواجهــه مؤسســات نشــر بــا ایــن شــیوه 

تصویرگری شما چگونه بود؟
تعجــب می‌کردنــد و می‌گفتنــد کــه چــرا 
ایــن کار را می‌کنــم! آن را زحمــت بی‌دلیــل 
می‌دانســتند امــا آن‌قدر تکرار شــد کــه کم‌کم 
معمــاری بخشــی از کارم شــد و حــالا گمــان 
می‌کنم که می‌دانند این بخشــی از شناسه کار 
حرفه‌ای من به شمار می‌آید، البته در کنار همه 
آنهایــی که می‌گفتند کار بیهــوده‌ای می‌کنم از 
عده‌ای هم بازخوردهای خوبی دریافت کردم. 
در تصویرگــری، هیــچ هنرمنــدی نمی‌تواند از 
ذهــن خالی اتــود بزند؛ حتمــاً نیازمنــد الهام 
گرفتــن از دنیــای واقعــی اســت. متناســب با 
داستانی که تصویرگری آن را برعهده می‌گیرم 

سراغ جغرافیا یا فرهنگ مشابه آن می‌روم.
      چقــدر زمان صــرف این جســت‌و‌جوها که 
ممکن است به عکاسی هم بینجامد، می‌کنید؟

یک کتابی همین اواخر به ســفارش کانون 
پرورش فکــری کودکان و نوجوانــان کار کردم، 
دربــاره روســتای تاجمیــر کــه بلــوچ هســتند و 
عروســک‌های معروفــی دارنــد. ازآنجایی‌کــه 
تقریباً کاری مســتند به‌شــمار می‌آمد تصاویر 

مرتبــط بــا آن را هــم در اختیــارم گذاشــتند، 
دسترسی راحتی به تصاویر یا حتی آن منطقه 
نداشــتم. حــدود 150 عکس برای من ارســال 
کردنــد امــا کافی نبودنــد. بنابراین خــودم هم 
جســت‌و‌جو و تعدادی تصویر دیگر پیدا کردم. 
حتــی از نویســنده کتــاب راهنمایــی گرفتــم و 
ایــن برهه زمانــی بیــش از 3 ماه طول کشــید. 
اجرا برای من چندان وقت‌گیر نیســت، بیشتر 
ایــن جســت‌و‌جوها هســتند کــه زمــان زیــادی 

بایــد صــرف آنها کــرد. همیــن حالا مشــغول 
تصویرگری کاری از فرهادحسن‌زاده هستم که 
جســت‌و‌جوی تصاویر مرتبط با آن را بر تهران 
متمرکــز کــرده‌ام. در نظــر دارم بــاز بــه ســراغ 
جنــوب تهــران بــروم، از کوچه مــروی گرفته تا 
دیگــر مناطــق و حتــی وســایل حمل‌ونقل آن 
محــدوده ازجملــه مترو. در داســتان اشــاره‌ای 
بــه برخــی از اینها نبــود اما خــودم در صحبتی 
کــه بــا نویســنده داشــتم از ابــراز تمایــل بــرای 

در روند داســتان دارند هم می‌شــود. از همین 
بابت هم مدت‌هاســت جلســات قصه‌خوانی 
بــرای بچه‌هــا برپــا می‌کنــم، تقریبــاً از همــان 
زمانــی کــه تدریــس در دانشــگاه را رهــا کردم؛ 
البتــه نه‌فقــط از بابــت تصویرگری، ایــن کاری 
است که خودم هم علاقه بسیاری به آن دارم. 
بــرای بچه‌هــا هــم از کتاب‌هــای خــودم و هم 
باقی بچه‌ها می‌خوانــم و این کار کمک زیادی 
به آشنایی با ســلیقه مخاطبان کم سن و سال 

می‌کند.
      در دهــه هشــتاد شــانس شــرکت در جوایــز 
خارجی جوانان، بسیاری را به دنیای تصویرگری 
کشاند. برپایی این‌ جوایز را چقدر در ارتقای این 

بخش حوزه کتاب مؤثر می‌دانید؟
بــرای خــود من تــا قبــل از اینکــه موفق به 
کســب »نشــان آبــان« از جایــزه نشــر علمی و 
فرهنگی بشــوم شــرایط چندان مطلوب نبود. 
مهم‌تریــن تأثیر این جوایز کمکی اســت که به 
معرفی برگزیــدگان می‌کنند. تا قبل از کســب 
برگزیــده جوایــز، چــه داخــل و چــه خارجــی 
فرصــت چندانــی بــرای دیــده شــدن فراهــم 
پیشــنهاد  پاییــن  کارهــای ســطح  نمی‌شــود. 
می‌شــود و امــکان همــکاری بــا نویســنده‌های 
سطح بالا و خوب فراهم نمی‌شود. تأثیر دیگر 
ایــن جوایز در رابطــه با امکانی اســت که برای 

سنجش کار فراهم می‌شود.
کــودک،  کتاب‌هــای  عرصــه  در  چــرا   
تصویرگری‌مان بیش از داستان‌نویسی فرصتی 
برای دیده شــدن در ســطح جهانــی یافته؟ این 
مسأله از بی‌نیازی تصویر به ترجمه شدن نشأت 
گرفتــه یا واقعــاً بحث پیشــتازی تصویرگری در 

میان است؟
مــا  کــه  اســت  ایــن  شــخصی‌ام  عقیــده 
نویسندگان بسیار خوبی داریم؛ این‌که به‌اندازه 
تصویرگرهایمان مطرح نشده‌اند بیشتر تحت 
تأثیــر فقــدان راه‌هــای ارتباطی بــرای معرفی 
بــوده. نه‌تنهــا نویســندگان ایرانــی، بلکه حتی 
تصویرگران هم به‌اندازه لیاقتی که دارند دیده 
نمی‌شــوند. شــاید باورتان نشــود امــا وقتی در 
جوایز خارجی انتخاب می‌شویم به‌دلیل تأثیر 
تحریم‌ها حتی امکان دستیابی به دیپلم جوایز 
خود یــا کاتالوگ آنهــا را هم نداریــم. این تنها 
خاص ما نیست، درباره نویسندگان هم حاکم 
اســت. هرچند که به‌هرحــال تصویرگری ما به 
دلایلــی ازجمله بی‌نیــازی به ترجمه شــانس 

بیشتری برای دیده شدن داشته است.
داوران  جلب‌توجــه  در  را  عواملــی  چــه   
جایزه‌هــای خارجی به تصویرگــری ایرانی مؤثر 
می‌دانید؟ وجود ویژگی‌های بومی در این آثار یا 

خلاقیت مندرج در آنها؟
تا جایی که خود من از مشاهده آثار برگزیده 
متوجه شده‌ام، پیشتر وجود ویژگی‌های بومی 
در اغلب تصویرگری‌های برگزیده مشهود بوده 
است اما طی سال‌های اخیر، گویا توجه داوران 
بیــش از همه به آثــاری بوده که وجوه مختلف 
نوآورانه در آنها بارز بوده است، البته همچنان 

ویژگی‌های بومی جالب‌توجه هستند.
در  نشــر  مؤسســات  برخــی  و  مترجمــان 
کتاب‌ســازی و انتشــار غیرقانونی آثار پرفروش 
خود با مشــکلات بســیاری روبه‌رو هســتند؛ این 
مســأله و فقدان کپی‌رایت داخلــی مؤثر چقدر 

به‌کار شما تصویرگران لطمه می‌زند؟
نمی‌دانــم مشــکلات تصویرگــران هــم در 
این رابطه به‌اندازه مترجمان هســت یا نه، اما 
من هم برخی دوســتان را دیده‌ام که آثار آنان 
بدون اطلاع کپی شــده اســت اما بــرای خودم 
پیش نیامده است. هرچند که یک‌مرتبه، یکی 
از مؤسســات نشری که با آنها همکاری کرده‌ام 
از تصاویر من بدون اطلاع خودم استفاده کرده 
و عجیب‌تــر این‌کــه آنهــا را رنگ‌آمیــزی کرده 
بود. در آن شــرایط من حتی امکان شــکایت و 
پیگیری نداشتم. هنوز قراردادهای تصویرگران 
با ناشــران خلأهایی دارد که ســبب مشــکلات 

اینچنینی می‌شود.
     تصویرگــری در ایــران اتفاق تازه‌ای نیســت، 
نخســتین آثــار جــدی در ایــن زمینــه بــه دوره 
مانی پیامبر در قرن‌ها قبــل بازمی‌گردد؛ به‌رغم 
برخی موانــع و گاه توقف‌هایی که در این مســیر 
رخ‌داده تقریباً هم‌پایه جهان از این هنر بهره‌مند 
بوده‌ایم. از ســویی با اســتادانی ازجمله فرشید 
مثقالی روبه‌رو هستیم که توانسته جایزه »هانس 
کریســتین اندرســن« را از آن خود ســازد. با این 
تفاســیر چه جایگاهی برای تصویرگری ایران در 

سطح جهانی قائل هستید؟
وقتی فهرست نهایی داوری جوایز خارجی 
را نــگاه کنید، حضور هنرمنــدان ایرانی در آنها 
بســیار محسوس اســت و همین مسأله گویای 
جایــگاه تصویرگری‌مان و این اســت که حرف 

برای گفتن داریم.
      در آخــر بگوییــد ایــن روزهــا چــه می‌کنید؟ 
از همــکاری مشــترک‌تان بــا فرهاد حســن‌زاده 

بگویید.
غیرازایــن کتــاب که با همکاری انتشــارات 
چشمه منتشــر خواهد شد، تصویرگری کتاب 
دیگری از نشــر مدرســه را هم بــه عهده‌ دارم. 
حــدود چهــار پنــج ســالی اســت کــه تدریس 
در دانشــگاه‌های اصفهــان را رهــا کــرده‌ام و 
تمام تمرکزم بر کار تصویرگری اســت. پیشتر 
در اغلــب دانشــگاه‌های ایــن اســتان تدریس 
کــرده‌‌ام؛ از دانشــگاه خوارزمی و ســوره گرفته 
تا دانشــگاه آزاد اســامی. آخرین سخنم این 
کــه تصویرگــری کار ســختی اســت، نیازمنــد 
تلاش بســیار و مداومت اســت. بــازار این هنر 
اشباع‌شده، برای ورود به آن باید خیلی خوب 

کارکرد و ناامید نشد.

مریم شهبازی
خبرنگار

ادبيات

بهره‌منــدی از ایــن نشــانه‌های شــهری تهران 
گفتــم. تهیــه ایــن تصاویــر آنقــدر بــرای مــن 
مهــم اســت که بــرای آنها ســفر هم مــی‌روم، 
البتــه حالا کــه کرونا محدودیت‌هــای زیادی را 
رقــم‌زده براحتــی نمی‌توان از این شــهر به آن 
شــهر رفت ولی گذشــته از این شــرایط فعلی، 
تا جایــی که برای خــودم مقدور باشــد آن‌قدر 
عاشق عکاسی و تصویرگری هستم که این کار 
را انجــام می‌دهم. برای تصاویــری که مرتبط 
با خارج از کشور هستند هم به‌راحتی می‌توان 
از امکاناتــی همچــون »گــوگل مپ« اســتفاده 
کرد. با بهره‌گیــری از این امکان می‌توان به هر 
نقطه‌ای از جهان به شــکل مجازی ســفرکرده 
و اطلاعات بســیاری درباره آنها به‌دست آورد، 
البتــه دربــاره مناطق مختلف کشــور خودمان 
چندان نمی‌توان به سراغ این ابزارهای مجازی 
رفــت و درصورتی‌کــه قــادر بــه ســفر نباشــم 
دســت به مطالعه و پرس‌و‌جــو می‌زنم. برای 
تصاویر همین کتاب »جهان مال من است« ، 
نمی‌توانستم به ایتالیا سفر کنم اما تا جایی که 
ممکن بود با نرم‌افزارها در هرجایی که نیاز بود 

سفر کردم.
      این شیوه کار شما بیشتر در جلب نظر ناشران 
مؤثر اســت یا در چگونگــی برقــراری تعامل با 

مخاطبان کودک و نوجوان هم نقش دارد؟
دربــاره هــر دو مؤثــر اســت. برخــاف آن 
تصــوری کــه برخــی از مــا دربــاره مخاطبــان 
کم‌سن‌و‌ســال داریــم، آنهــا فــرق کاری خوب 
با بد را متوجه می‌شــوند. گذشــته از این نکته، 
کتاب‌هایــی کــه تصاویــر آنها به لوکیشــن‌های 
خاصــی ازجمله تهــران یا اصفهان و... اشــاره 
مهاجــرت  کشــور  از  کــه  آنهایــی  بــرای  دارد 
کرده‌انــد بســیار دلنشــین هســتند. ایــن آثــار 
حتــی بــرای مخاطبــان خارجــی کــه در میان 
آثــار فرهنگــی به‌دنبــال کشــف نکاتــی درباره 
فرهنگ دیگر کشورها هستند هم جالب‌توجه 
اســت. از ســوی دیگر وقتــی کودک یــا نوجوان 
بــا آثــاری ازاین‌دســت روبه‌رو می‌شــود شــاید 
به‌مــرور علاقه‌منــد کشــف اطلاعات بیشــتر و 
حتــی مطالعه‌های بعدی شــود. تصویرگر در 
صورت انجــام کاری اصولی می‌تواند به‌نوعی 
بــوم  ســویی  از  و  فرهنــگ  منعکس‌کننــده 
جغرافیایــی مناطــق و قومیت‌هــای مختلف 

باشد.
      خودتان چقدر با ادبیات کودک آشنا هستید؟ 

مطالعه در این رابطه تأثیری درنتیجه کار دارد؟
مطالعــه ادبیــات کــودک بــرای تصویرگر 
امری ضروری است. تصویرگر باید تفاوت‌های 
ادبــی را درک کنــد تــا بتوانــد آنهــا را بــه روی 
تصویر پیاده کند. حتی این مطالعه به آشنایی 
بــا نیــاز بچه‌هــا می‌انجامد کــه اتفــاق مهمی 
اســت. اصــاً یکــی از دلایلــی کــه اســتفاده از 
معمــاری را در آثــارم شــروع کــردم بــه ایــن 
بازمی‌گردد که از مدت‌ها قبل تصور می‌کردم 
در تصویرگری‌هــای کتاب‌هایمــان نوعــی خلأ 
اســت. در اغلب تصویرگری‌ها عمده توجه به 
شخصیت‌سازی است و فضاســازی فراموش 
می‌شــود. حــالا شــرایط خیلــی بهتــر شــده، 
بااین‌حال توجه به همین نکات گذشته از گفته 
مدیر نشر خانه ادبیات که درباره‌اش گفتم من 

را به این سمت کشاند.
      به‌ضرورت ارتباط با مخاطبان کودک اشــاره 
کردیــد، این تعامل چقــدر درنتیجــه نهایی کار 

مؤثر است؟
ارتباط با بچه‌ها در خلال قصه‌گویی و نشان 
دادن تصاویــر به ما کمک می‌کنــد که با نقاط 
ضعف و حتی کمبودهای کار آشنا شویم. این 
کســب تجربه حتی می‌تواند از طریق خوانش 
کتاب‌هایــی کــه دیگــران تصویرگــری کرده‌اند 
صــورت بگیــرد و از این طریــق تصویرگر حتی 
متوجه برخی زیاده‌گویی‌هایی که نقش منفی 

هاچين و واچين 
دمت را برچين
 انتشارات علمی
و فرهنگی

قصر قطره ها
انتشارات  ميرماه

 تیک تیک
 انتشارات علمی
و فرهنگی

جهان مال من 
 است
کتاب های طوطی

تصویرگران ایرانی


